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 نقش شهید مزاری و حزب وحدت 

در انسجام و اتحاد هزاره‌ها


نبی قانع‌زاده   

را  فراوانـی  و سـتم‌های  رنج‌هـا  یـخ غمبـار خویـش  تار در  هزاره‌هـا 
کمیـت امیر عبدالرحمـان خان  تحمـل کرده‌انـد، تنهـا در زمـان حا
62% درصـد شـان قتل‌عـام شـدند؛ نابرابـری، اسـتبداد، تبعیـض، 
شـکنجه، قتل، غارت و زندان، هدایای امرا و پادشـاهان سـتمگر 

بوده‌انـد کـه بـه ایـن مـردم روا داشـته شـده‌اند.
یخ که از این مردم به ثبت رسـیده‌اند،  حداقل آن قسـمت‌های تار
و  قسـاوت‌ها  کـه  بی‌شـماری‌اند  بی‌عدالتی‌هـای  گویـای 

می‌رسـانند. را  مسـتبد  کمـان  حا شـقاوت‌های 
یـخ چنـد دهـۀ اخیـر ایـن مـردم بـا فـراز و نشـیب‌های فراوانـی  »تار
کـه  ثـور 1357،  کودتـای 7  از  بعـد  یـژه  و بـه  اسـت؛  بـوده  مواجـه 
نقطـۀ آغـاز قیام مردمی و سـیر تحولات جدید در مبـارزات هزاره‌ها 
یـادی اظهار وجـود کردند  بـوده اسـت و در ایـن راسـتا تشـکل‌های ز
گرفتنـد و جنبـش مقاومـت هـزاره بـه  و در بسـتر قیـام مـردم شـکل 
عنـوان سـازمان یافته‌تریـن و موفق‌تریـن نیرو علیه ارتش اشـغالگر و 
یـم کابـل... حـدود 4 سـال )84-1978()61-1357( بـه طول  رژ
انجامیـد، یکـی از بهتریـن نمونه‌هـای جنبـش مقاومـت مردمـی و 
موفـق، در دنیـای رو بـه رشـد بـه شـمار می‌آیـد. طـی ایـن دوره تمـام 
هزاره‌جات و کلیۀ دیگر مناطق هزاره‌نشـین در سراسـر هندوکش، 
کنترول سازمان یافتۀ نیروهای  به جز مرکز بامیان آزاد شد و تحت 

محلـی مجاهدیـن درآمـد.« )1(

در ایـن قیـام عمومـی شـرایط منطقـه و باورهـای دینی مـردم چنین 
دینـی در صحنـۀ  اهـداف  بـا  اکثـر جریان‌هـا  کـه  ایجـاب می‌کـرد 
کـه  کننـد  مبـارزه ظاهـر شـده و بـا تشـکل‌های خاصـی ابـراز وجـود 

را نمایندگـی می‌کردنـد. دیدگاه‌هـای متفـاوت 
و  حلقـات  تمامـی  بیـن  مشـترک  وجـه  همگانـی  قیـام  ایـن  »در 
بـر  کـه آن مقاومـت  جریان‌هـای سیاسـی و نظامـی وجـود داشـته 
گروه‌هـای  کشـور بـود. در داخـل و خـارج  علیـه تجـاوز روس‌هـا در 
متعـددی پـا بـه عرصـۀ فعالیت‌هـای نظامـی سیاسـی گذاشـتند. 
پنجـاه  حـدود   )1357-64/1978-85 ( سـال‌های  بیـن  تنهـا 
گـروه کوچـک و بـزرگ شـیعه و هـزاره در ایـران شـکل گرفتنـد.« )2( 
گروه‌هـای مختلـف از شـاخص‌های ایـن دوره  تعـدد جریان‌هـا و 

بـه شـمار می‌آیـد.
هزاره‌هـا در جهـاد مسـلحانه بـا ایـن دید که افغانسـتان مـورد تجاوز 
کـه در سـطح  بـا قیـام مسـلحانه‌ای  گرفتـه اسـت و همـگام  قـرار 
کشـور شـکل گرفتـه بـود، ایسـتادگی کردنـد و دو شـعار عمده‌شـان 

کـه مطـرح بـود: یـخ کشـور  در ایـن مقطـع از تار
1.مقاومت علیه تجاوز ارتش سرخ؛

2. برقراری حکومت اسلامی در کشور.
کـه بایـد در این‌جـا یـادآور شـد، ایـن اسـت: در آن روزهـا  نکتـه‌ای 
یژه‌ای  جریان‌هـای دینـی و مذهبـی در جهان اسالم حساسـیت و
حساسـیت  ایـن  و  می‌دادنـد  خـرج  بـه  کمونیـزم  و  الحـاد  علیـه 
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گذاشـته  نیـز  افغانسـتان  مـردم  جهـاد  بـر  تأثیراتـی 
بـود و از طـرف دیگـر در آن زمـان انقالب اسالمی 
ایـران نیـز در منطقـه تأثیراتش قابل انـکار نبود و این 
مشـترک،  وجـه  دلیـل  بـه  هزاره‌جـات  در  انقالب 
شـکل‌گیری  از  بعـد  داشـت.  را  خـود  تأثیرگـذاری 
و  بیرونـی  مداخالت  مـردم،  مسـلحانۀ  جهـاد 
افغانسـتان  جهـاد  رونـد  در  همسـایه  کشـورهای 
به‌طـور آشـکار و پنهـان بـا شـعارهای مختلـف راه 
کـرد و پیامدهـای تلخـی را بـه دنبـال داشـت  پیـدا 
کـه خسـارات جبران‌ناپذیـری را بـه نهضـت مردمی 

کـرد. وارد  افغانسـتان  ملـت 
سـرخ  ارتـش  تجـاوز  علیـه  مـردم  قیـام  انگیـزۀ 
تاحدودی تعریف شـده و روشـن به نظر می‌رسـید؛ 
اما برقراری حکومت اسالمی تعریف مشـخص و 
واضحـی نداشـت. احـزاب و تنظیم‌هـای جهادی 
بنا بر فهم و درک خویش از این شـعار در تبلیغات 
و  می‌گفتنـد  سـخن  خویـش  موضع‌گیری‌هـای  و 
ایـن عـدم درک و فهـم باعـث مشـکلات فراوانی در 
دورۀ جهـاد ضـد روسـی و بعـد از آن در بیـن احزاب 

جهـادی شـد.
بـا  متعـددی  گروه‌هـای  و  احـزاب  هزاره‌جـات  در 
در  هرکدام‌شـان  کـه  مذهبـی  و  دینـی  سـوژه‎های 
مسـلمانی از گـروه رقیـب خـود سـبقت می‌گرفتنـد؛ 
هزاره‌جـات  فرهنگـی  و  اجتماعـی  شـرایط  ولـی 
مطابقـت  کشـمکش‌ها  و  رقابت‌هـا  این‌گونـه  بـا 
بـا  احـزاب  ایـن  از  جمعـی  نداشـت.  سـازگاری  و 
دیـدگاه سـنتی فعـال شـدند و تعـدادی دیگـری از 
این سـازمان‌ها با برداشـت جدید و انقلابی با الهام 
گرفتـن از تئوری‌هـای مطـرح در جنبـش اسالمی و 
منطقه‌ای به فعالیت پرداختند. این‌گونه رقابت‌ها 
زمینۀ مداخلات بیرونی را نیز سـرعت بخشـید و در 
گروه‌هـا و احـزاب مطـرح در هزاره‌جـات آتـش  بیـن 
جنگ‌هـای داخلـی شـعله‌ور شـد »کـه از 1983تـا 
دورۀ  و  می‌گیـرد  بـر  در  را   )1368 )1362تـا   1989
)3( اسـت.«  هزاره‌جـات  در  داخلـی  جنگ‌هـای 

شـدن  مسـتأصل  و  افـت  باعـث  درگیری‌هـا  ایـن 
نیروهـای رزمنـده و مجاهدیـن شـدند، هـر حـزب 
مواضـع  جانـب،  بـه  حـق  دیـدگاه  بـا  سـازمان  و 
گـروه رقیـب خـود را مـورد تهاجـم قـرار داده و آن‌هـا 
رقابت‌هـا  ایـن  متأسـفانه  می‌دانسـتند.  باطـل  را 
یـادی را در پـی داشـت. »در نتیجه  گواری‌هـای ز نا
نظـر  قطـع  و  شـدند  کشـته  هزاره‌هـا  از  تـن  هـزاران 
از  بسـیاری  هزاره‌جـات،  توجـه  قابـل  تخریـب  از 
کابـل، ایـران و  خانواده‌هـا مجبـور بـه مهاجـرت بـه 

)4( شـدند.«  کسـتان  پا
هـزاره  جامعـه  دلسـوزان  رنـج  مایـۀ  وضعیـت  ایـن 
کـه  داشـتند  تالش  نحـوی  بـه  و هرکـدام  گردیـده 
کـه در رأس ایـن  آتـش مخاصمـات خامـوش شـود 
ابتکارات رهبر شـهید اسـتاد مزاری قرار گذاشت.
در سال 1365  »استاد شهید پس از بررسى اوضاع 
جبهـات و تغییـرات وارده بـر روحیـۀ مجاهـدان و 
وضعیـت برترى طلبـى و انحصارگرایانـه گروه‌هاى 
كـه  سیاسـى مقیـم پیشـاور بـه ایـن نتیجـه رسـید 
سیاسـى  كامـل  اتحـاد  جـز  شـیعى،  گروه‌هـاى 
بـراى ادامـۀ حیـات  تشـكیلاتى هیـچ راه دیگـرى 
ایـن‌رو  از  و  ندارنـد  خـود  مـردم  موقعیـت  حفـظ  و 
تالش وسـیعى را بـراى تحقـق این هـدف آغاز كرد 
كـه سـرانجام پـس از تشـكیل کنگره‌ها، سـمینارها 
و نشسـت‌هاى متعدد در پنجاب، لعل، بهسـود و 
ى و بررسـى دیدگاه‌هـا و نظـرات مسـئولان،  جاغـور
یـخ  تار بـه  مـردم،  و  مجاهدیـن  فرماندهـان، 
1368/4/25 رهبران و مسئولان جهاد از سرتاسر 
گروه‌هـا،  كلیـۀ احـزاب و  مناطـق شیعه‌نشـین و از 
یخـى و سرنوشت‌سـاز  در مركـز بامیـان جلسـات تار
خودشـان را آغـاز كردنـد. این جلسـات 9 روز ادامه 
پیـدا كـرد و اعضـاى شـركت كننـده پـس از 16 دور 
كامـل  بـر اتحـاد  جلسـه، تصمیـم نهایـى را مبنـى 
گروه‌ها اتخاذ کرده و كمیسیونى را مأمور کردند كه 
قطعنامـه‌اى تحـت عنوان »میثاق وحـدت« آماده 
کننـد. ایـن میثـاق نامـه در 20 مـاده تهیـه شـد و در 

در هزاره‌جات احزاب 
وه‌های متعددی  و گر
با سوژه‎های دینی و 
مذهبی که هرکدام‌شان 
وه  در مسلمانی از گر
رقیب خود سبقت 
می‌گرفتند؛ ولی شرایط 
اجتماعی و فرهنگی 
هزاره‌جات با این‌گونه 
رقابت‌ها و کشمکش‌ها 
مطابقت و سازگاری 
نداشت.
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طـى مراسـم بـا شـكوهى، همگـى میثـاق را امضـا 
ى قـرآن گذاشـته و به نـام خداوند  کـرده و دسـت رو
گروه‌هـاى قبلـى را منحـل  كـه  كردنـد  یـاد  سـوگند 
و در راه تشـكیلات جدیـد یعنـى حـزب وحـدت 
اسالمى افغانسـتان بـذل مسـاعى نماینـد.« )5(

کـه گروه‌هـای درگیـر را دور  و ایـن حرکـت مبتکرانـه 
هـم قـرار داده بود، تحلیل‌ها و تفسـیرهای متفاوتی 
کـه ایـن  گفـت  در پیرامـون آن ارائـه شـد؛ ولـی بایـد 
یخـی نویـد بخش پیام دوسـتی، بـرادری  ابتـکار تار
و برابـری را بـرای جامعـه پراکنده و بحـران زدۀ هزاره 
بـوده و مایـۀ امیـد و دلگرمـی بیشـتر مردم نسـبت به 

سرنوشت‌شـان گردیـد.
را  داخلـی  جنگ‌هـای  تلـخ  طعـم  کـه  هزاره‌هـا 
چشـیده بودنـد و بـا تلاش‌هـای پیگیـر رهبر شـهید 
وحـدت  حـزب  شـکل‌گیری  بـا  و  مـزاری  اسـتاد 
شـد  دمیـده  هـزاره  جامعـه  کالبـد  در  تـازه‌ای  روح 
از  خـارج  و  داخـل  در  چشـمگیری  اسـتقبال  بـا  و 
کشـور مواجـه گشـت. »تشـکیل حـزب وحـدت در 
ایـن شـرایط از آن حکایـت داشـت کـه بـرای اولیـن 
توانسـته  افغانسـتان  و هـزاره  بـار جمعیـت شـیعه 
بودنـد در سـطح منطقـه‌ای و بین‌المللـی حضـور 
کننـد و آشـکارا خواسـت‌ها و  کار  یابنـد، مسـتقلًا 

نماینـد.«)6( اعالم  را  خویـش  دیدگاه‌هـای 
بـه  کابـل  جمهورحکومـت  رئیـس  »داکترنجیـب 
یخ 1366/11/19 اعلام کرد«)7(: در راسـتای  تار
را  سـرخ  ارتـش  نیروهـای  خـروج  ژنـو،  کـرات  مذا

کـرد. اعالم 
سـال  15مـه  تاریـخ  بـه  شـوروی  قـوای  »عـودت 
1988 مطابـق 25ثـور1367 آغـاز و در ظـرف دو مـاه 
تکمیل می‌گردد...«)8( و »عقب‌نشـینی نیروهای 
در  و  آغـاز   1988 سـال  می)مـه(  مـاه  از  شـوروی 
پانزدهـم فبـروری )فوربـه( 1989 پایـان یافـت.« )9(
پس از خروج نیروهای شـوروی در مجموع احزاب 
مجاهدین درصدد تشـکیل حکومـت گردیدند به 
کار  یـژه »گروه‌هـای مقیـم پیشـاور هـم دسـت بـه  و

بـه  کسـتان  پا را در  شـده دولـت موقـت و عبـوری 
وجـود آورنـد.«)10( 

حرکت‌هـای دیپلماسـی در رونـد جهـاد بـه شـکل 
کـرد مذاکـرات بـا شـخصیت‌های  دیگـری ظهـور 
ذیربـط در امـور افغانسـتان در سـطح بین‌المللـی 
آغـاز شـد. »بدینسـان انکشـاف جدیـد در مسـائل 
بغرنج و سـر درگم افغانسـتان صورت گرفت و پس 
بـه تناسـب تغییـر  از آن دورۀ جهـاد مبـارزۀ ملـت 
جهـت رهبـران، بیشـتر در چارچـوب دیپلماسـی 
و مذاکـرات پشـت سـرهم ادامـه یافـت... احـزاب 
مجاهـد کـه تـا دیروز تمـام افکارشـان متوجه جهاد 
در راه خـدا بـود، یکبـاره و بـه ‌طورافراطـی و حسـاب 
دیپلماسـی  بازی‌هـای  سیاسـت  متوجـه  ناشـده 
یـخ هزاره‌هـا بـا  گردیـد...« )11( در ایـن مقطـع از تار

دومشـکل مواجـه بودنـد:
بـا  البتـه  )کـه  داخلـی  جنگ‌هـای  وجـود  الـف. 
تشـکیل حـزب وحـدت جنگ‌هـای داخلـی رو بـه 

رفـت.( پایـان 
احـزاب  توسـط  هزاره‌هـا  پذیـرش  عـدم  ب. 
پیشاورنشین به حیث بخش از جامعه افغانستان.
کـه بـا تشـویق و  تشـکیل دولـت موقـت مجاهدیـن 
رایزنی‌های حلقات مختلف در پاکستان در حالی 
شـکل گرفت که شـورای ائتلاف هشتگانه احزاب 
مجاهدیـن بـه نمایندگـی از هزاره‌هـا و شـیعیان در 

چانه‌زنی‌هـا و مذاکـرات سـهم فعـال داشـت.
در  احـزاب  رهبـران  قباًل  کـه  بـود  حالـی  در  »ایـن 
پیشـاور شـورای مشـورتی را برگزیننـد. جالـب ایـن 
کـه بـرای هـر یـک از احـزاب هفتگانـه پیشـاور  بـود 
کل احـزاب  گرفتـه بودنـد و بـرای  کرسـی در نظـر   60
 60 نیـز  )27%(جامعـه  ایـران  در  مسـتقر  شـیعی 
کرسـی که همان را نیز برخی قبول نداشـتند«.)12( 
کـه در جریـان تشـکیل  »در ظاهـر امـر بـا حق‌کشـی 
انجـام  موقـت  حکومـت  و  مشـورتی  شـورای 
کـه  دادنـد، پیـروز شـدند و بـه جهـان نشـان دادنـد 
فقـط همین‌هـا باشـندۀ افغانسـتان هسـتند؛ ولـی 

انگیزۀ قیام مردم علیه 
تجاوز ارتش سرخ 
تاحدودی تعریف 

وشن به نظر  شده و ر
می‌رسید؛ اما برقراری 

حکومت اسلامی 
تعریف مشخص و 

واضحی نداشت. 
احزاب و تنظیم‌های 

جهادی بنا بر فهم و 
درک خویش از این 

شعار در تبلیغات 
و موضع‌گیری‌های 

خویش سخن می‌گفتند 
و این عدم درک و فهم 

باعث مشکلات فراوانی 
در دورۀ جهاد ضد 

وسی و بعد از آن در  ر
بین احزاب جهادی شد.
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تمامـی  قلـب  در  را  بیـداری  جرقـۀ  زورگویـی  ایـن 
)13( وجـودآورد.«  بـه  کشـور  محـروم  ملیت‌هـای 
در همیـن زمـان جریان شـکل‌گیری حزب وحدت 
و  هزاره‌هـا  و  گرفـت  خـود  بـه  بیشـتری  سـرعت 
یت حزب وحدت مصمم‌تر  رهبران‌شـان در محور
و  پرداختنـد  خـود  فعالیت‌هـای  بـه  گذشـته  از 
بـه سـوی یـک تشـکل قدرتمنـد انسـجام یافتنـد. 
گروه‌هـای  برخـورد  طـرز  جملـه  از  متعـدد  عوامـل 
پیشاورنشین و ضرورت یک تشکل قوی؛ هزاره‌ها 
را درقالـب حـزب وحـدت و رهبـری اسـتاد مـزاری 
کـه زمینـۀ هماهنگـی، اعتمـاد و  متحـد سـاخت 

کـرد.  اتحـاد سراسـری هزاره‌هـا را فراهـم 
بعـد از سـقوط حکومـت داکتـر نجیـب و به قدرت 
کمیت مجاهدین، صفحه دیگری در  رسیدن حا
یخ کشـور گشـوده شـد که در اثر انحصارطلبی،  تار
بـه  تـازه  یگـران  باز غرض‌ورزی‌هـای  و  بی‌لیاقتـی 
قـدرت رسـیده، جنگ‌هـای شـدیدی بـر هزاره‌هـا 
تحمیـل شـد. عوامـل مختلفـی در ایـن جنگ‌هـا 
نقش داشـت که رهبر شـهید اسـتاد مزاری به یکی 
یشـه‌ها و عوامـل جنگ‌هـای تحمیلـی غـرب  از ر
بیـن  اشـاره می‌کنـد و چنیـن می‌گویـد: »در  کابـل 
همـه ایـن روحیـه بـود کـه مـا در طـول دوصدپنجـاه 
پشـتون  کمیـن  حا و  پشـتون‌ها  طـرف  از  سـال 
صدمـه دیدیـم؛ لـذا بـا ایـن بـاور و بـا ایـن ذهنیـت 
اولیـن هیـأت در سـال 67 پیـش مسـعود رفـت کـه 
تـو هـم ملت محروم هسـتی و ما هـم ملت محروم، 
بیـا کـه دسـت به دسـت هـم بدهیم. فهرسـت این 
اسـتقبال  ظاهـر  در  مسـعود  می‌گویـم.  برای‌تـان  را 
کـه هیـأت دوم را ایشـان  گذاشـته شـد  کـرد و قـرار 
نفرسـتاد... روی همـان  تـا سـال 71  کـه  بفرسـتد 
یخی باز در پنجشـیر هیأت فرسـتادیم تا  سـنت تار
بـا آقـای مسـعود صحبت کنـد؛ به عنـوان این‌که تو 
نمایندگـی از یـک ملیـت محـروم می‌کنـی و ملـت 
مـا هـم محـروم اسـت... قطعنامـه‌ای امضـا کردیـم 
بـه پانـزده مـاده و فیصله‌هـا بر این بود کـه چهار هزار 

یـکار حرکـت بکنـد و چهار هزار یا شـش  نفـر از چار
هـزار نفـر از میـدان شـهر، از ایـن چهـار هـزار نفـر هـم 
یـک هـزار نفـرش از حزب وحدت باشـد و سـه هزار 
از آقـای مسـعود. مـا بـه ایـن تعهد خود عمـل کردیم 
ایشـان  بـا  کردیـم،  رعایـت  را  یـخ  تار سـنت  ایـن  و 
یـکار آمد،  دسـت دادیـم؛ ولـی ایشـان وقتـی که چار
قوماندان‌هـا جمـع شـدند و آقای مسـعود به عنوان 
رئیـس شـورای جهـادی تعییـن شـد، آقـای محقق 
از حـزب وحـدت بـه عنـوان معـاون و ژنـرال دوسـتم 
و  بیاینـد  کـه  شـورا  ایـن  نظامـی  یئـس  ر حیـث  بـه 
حکومـت را بگیرند.آقـای مسـعود در این‌جـا فقـط 
یاسـت خـودش  کـرد و ر ایـن شـورا را اسـماً اعالم 
آقـای  تمـام هـم غـم  نکـرد...  را دیگـر هیـچ عمـل 
کابـل اسـت  کـه در  کـه سالحی  مسـعود ایـن بـود 
کـه فـردا بـرای مـا درد  بـه دسـت مـردم هـزاره نیفتـد 
کـرد  نقـض  هـم  را  توافقنامـه  نکننـد.  ایجـاد  سـر 
را  و حکومـت  بیاینـد  کـه  کـرد  پیشـاور دعـوت  از 

تحویـل بگیرنـد!
... بعـد چهـار تـا جنـگ که در این‌جا پیـش آمد... 
اگرشـصت درصـد دسـت آقـای مسـعود را در ایـن 
جنگ‌هـا کـه سـر ما تحمیـل شـد-اثبات نکنیم- 

یـم... « )14( چهـل درصـدش را سـند دار
برخـورد ناعادلانـه همرزمـان دورۀ جهـاد بـا هزاره‌هـا 
رزمیـده  اسالمی  حکومـت  و  اسـتقلال  بـرای  کـه 
در  موقـت  دولـت  تشـکیل  دوران  در  چـه  بودنـد 
پیشـاور و چـه زمانی‌کـه در کابـل آمدنـد و قـدرت را 
تصاحـب کردنـد، هزاره‌هـا را وادار بـه تفکـر کردنـد و 
یـک علامـت سـؤال را در ذهـن شـان خلـق کـرد که 

آیـا مفهـوم حکومـت اسالمی همیـن اسـت؟
این‌گونـه برخـورد تغییـر و تحـول بزرگـی را بـرای ایـن 
بـرای  جدیـدی  اسـتراتژی  کـه  کـرد  ایجـاد  مـردم 
موضع‌گیـری  در  و  آورد  ارمغـان  بـه  هـزاره  جامعـه 

کـرد. بـازی  بزرگـی  نقـش  هزاره‌هـا  بعـدی 
اسـتاد مزاری به حیث زبان این مردم در این رابطه 
کردیـم  کـه مـا فکـر  چنیـن می‌گویـد: »این‌جاسـت 

بعد از سقوط حکومت 
داکتر نجیب و به قدرت 
رسیدن حاکمیت 
مجاهدین، صفحه 
دیگری در تاریخ کشور 
گشوده شد که در 
اثر انحصارطلبی، 
بی‌لیاقتی و 
زی‌های  غرض‌ور
بازیگران تازه به قدرت 
رسیده، جنگ‌های 
شدیدی بر هزاره‌ها 
تحمیل شد.
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کـه  کـه تـا حـالا در سـر صـورت می‌زدیـم  پـس مـا 
دولـت در افغانسـتان تشـکیل بدهیـم و آن دولـت 
وابسـته نباشـد و حکومـت نـاب اسالمی باشـد 
یـم،  کـه مـا، در افغانسـتان موجویـت ندار و وقتـی 
ایـن حـرف بی‌خـودی اسـت. بایـد از موجودیـت 
خـود در افغانسـتان دفـاع کنیـم. مـا بایـد اول بـرای 
افغانسـتان  در  مـا  کـه  کنیـم  اثبـات  بـرادران  ایـن 

هسـتیم«.)15(
ــت  ــت اس ــات هوی ــه دوران اثب ک ــن دوره  ــاید ای ش
بــه  هزاره‌هــا  یــخ  تار دوره‌هــای  درخشــان‌ترین  از 
کتمــان هویــت هزاره‌هــا  کــه بــا تفکــر  شــمار آیــد 

مقابلــه شــد.
اکنـون دیگـر دورۀ جهـاد ضـد روسـی خاتمـه یافته 
کـه در  و مرحلـۀ ایجـاد حکومـت اسالمی اسـت 
چنیـن دوره‌ای بـا دیـد انحصـار بـا هزاره‌هـا برخورد 
کشـور  جمعیـت  از  وسـیعی  کتلـۀ  یعنـی  شـد؛ 
)هزاره‌هـا( را تصمیـم بـه کتمـان و حذفـش گرفتـه 
شـده بـود و ایـن نـوع برخـورد بـه چالـش گرفته شـد 
گردیـد؛ ولـی مـردم هـزاره  و تـا حـدودی هـم رسـوا 
و  کـرد  بـرای حفـظ موجودیـت خویـش مقاومـت 
در ایـن جنبـش متحدانـه دسـت در دسـت هـم 
داده تـا از هویـت خویـش دفـاع نماینـد و بـا تفکـر 
کـه حتـی حاضـر نبودنـد  خشـن و تنگ‌نظرانـه‌ای 
آن‌هـا را درحـد 1% درصـد هـم بپذیرنـد بـه مبـارزه 

پرداختنـد.
زمانی‌کـه دولـت داکتـر نجیـب در معـرض سـقوط 
قـرار گرفـت و دولـت موقت مجاهدین در پیشـاور 
تصمیـم بـه آمـدن بـه سـوی کابـل را گرفـت. در آن 
به‌طـور  شـیعیان  و  هزاره‌هـا  سـهم  بحـث  روزهـا 
جـدی در حکومـت مطـرح بـود؛ امـا آن‌هـا حاضـر 
آن  در  نبودنـد  قـدرت  در  آن‌هـا  شـدن  سـهیم  بـه 
دربـارۀ  مـا  کـه  کردنـد  اعالم  رسـانه‌ها   در  روزهـا 
حقـوق هزاره‌هـا، زنـان و اهـل هنـود بعد از اسـتقرار 
حکومـت مجاهدیـن در کابـل صحبـت خواهیم 
حکومـت  ایجـاد  مدعیـان  تفکـر  طـرز  ایـن  کـرد. 

اسالمی در افغانسـتان بـود کـه بـا بخـش عظیمی 
از جامعـۀ افغانسـتان انجـام دادنـد.

در حـول حـوش مقاومـت غـرب کابل شـایعه شـد 
کـه »هزاره‌هـا سـه راه، خـوش بـه رضـا بـه رأی‌شـان 

گذاشـته‌اند کـه هـر کـدام را قبـول می‌کننـد.
ادعـای  از  کـرده  تحویـل  را  خـود  سالح  الـف. 
سـهم‌گیری در تصمیم‌گیری دسـت بردارند مانند 

کننـد. زندگـی  سـابق 
ب. مرزها برای‌شان باز، هرجا که می‌روند بروند.

ج. در صـورت عـدم قبـول دو شـرط اول بـا آن‌هـا 
بایـد بـا تمـام قـدرت مقاومت‌شـان درهـم کوبیـده 

گردنـد.« )16(  شـود و قتل‌عـام شـده و نابـود 
و  همبسـتگی  بـا  دیدگاهـی  چنیـن  بـا  مقابلـه 
کـه در ایـن راسـتا  اتحـاد مردمـی میسـر می‌گردیـد 
چنیـن  بـا  هماهنـگ  و  متحدانـه  کـه  دیدیـم 
دیـدگاه  بـه  بطالن  مهـر  و  شـد  برخـورد  اندیشـه 
کـه  شـد.»مردمی  زده  آن‌هـا  انحصارگرایانـه‌ای 
را  خـود  نتوانسـته‌اند  یـخ  تار سراسـر  در  هیـچ‌گاه 
تحـت هدایـت یـک رهبـر بـا یـک هویت سیاسـی 
گونـه‌ای بـاور نکردنـی و  واحـد سـازمان دهنـد، بـه 
غیرقابـل پیش‌بینـی طـی دهـۀ 1990 تحـت یـک 
بی‌تردیـد  آمدنـد.  گردهـم  واحـد  حـزب  و  رهبـر 
می‌تـوان گفـت که بیسـت سـال گذشـته اهمیتی 
یـخ هزاره‌هـا داشـته و از ایـن  کل تار اسـتثنایی در 
یـژه 1992-95  بیسـت سـال، نیمـۀ اول1990 بـه و
بـوده  آن  بخـش  مهم‌تریـن  و  کننده‌تریـن  تعییـن 
اسـت. نیمـۀ نخسـت دهـه 1990 شـاهد حصـول 
جامعـه  میـان  واقعـی  همبسـتگی  و  وحـدت 
کـه در بعـد  شـیعه و هـزاره افغانسـتان بـود.« )17( 
اجتماعـی تحولـی دیگـری در جامعـه نیـز شـکل 
گرفـت کـه »هزاره‌هـای شـهری و روسـتایی تحـت 
پرچـم واحـدی گردهم آمدند و خواسـته‌های آنان 
جامعه‌شـان را از یـک قـرن فراموشـی و انـزوا بیـرون 
نیـروی  یـک  صـورت  بـه  هزاره‌هـا   1992 در  آورد. 
ملـی قابـل توجـه در صحنـه حضـور یافتنـد دوره 

برخورد ناعادلانه 
زمان دورۀ جهاد  همر

با هزاره‌ها که برای 
استقلال و حکومت 

زمیده بودند  اسلامی ر
چه در دوران تشکیل 

دولت موقت در پیشاور 
و چه زمانی‌که در 

کابل آمدند و قدرت 
را تصاحب کردند، 

هزاره‌ها را وادار به تفکر 
کردند و یک علامت 

سؤال را در ذهن شان 
خلق کرد که آیا مفهوم 

حکومت اسلامی همین 
است؟



215

گذار کامل شـده بود و جمعیت هزاره و شـیعه از تقیه به اعتراض 
و فعالیـت اجتماعـی روی آورد... بدیـن ترتیب رهبری هزاره برای 
تضمین موفقیت‌هایش نیاز به سازماندهی مردم به منظور اجرای 
کتیک‌هایـش داشـت. تجربیـات تلـخ دهـه1980  موفقیـت آمیـز تا
نهایتـاً، بـه تأسـیس رهبری سیاسـی یکپارچه و سـازماندهی شـده 
گردیـد.  در جامعـه هـزاره بـه شـکل حـزب وحـدت اسالمی منجـر 
و  تحـولات سیاسـی  کانـون  بعـد حـزب وحـدت  بـه  زمـان  ایـن  از 
اجتماعـی در جامعـۀ هـزاره طـی دهـه 1990 شـد... حـزب وحدت 
داخـل  در  سـریعی  پیشـرفت   1989 سـال  در  تشـکیل  از  پـس 
توانسـت  بعـد  سـال  سـه  ظـرف  حـزب  ایـن  داشـت.  افغانسـتان 
تقریبـاً کل افغانسـتان مرکـزی و دیگر مناطق شیعه‌نشـین را تحت 
کنتـرل و رهبـری یکپارچـه خـود در آورد و امنیـت را در ایـن مناطـق 
کـه رهبـری سیاسـی  تأمیـن نمایـد... تنهـا در اوائـل دهـه 1990 بـود 
هـزاره نشـان و حضـور ملـی خـود را بـا گردهـم آمـدن تحـت رهبـری 
تحـت  وحـدت  حـزب  گذاشـت.  نمایـش  بـه  مـزاری  عبدالعلـی 
کـه از  رهبـری وی بـه صـورت نیرومندتریـن حـزب سیاسـی درآمـد 
جمعیت شـیعه و هزاره افغانسـتان نمایندگی می‌کرد... بزرگترین 
یژگـی رهبـری قومـی،  تمـام سـه و آوردن  گردهـم  مـزاری  دسـتاورد 
مذهبی و سیاسی در شخص خود و در یک سازمان امروزی بود. 
او پـس از چنـد سـال مبـارزه علیـه سـوء‌ظن‌ها و بی‌اعتمادی‌هـا 
موفـق شـد بسـیاری از دسـته‌ها، نیروهـا و اقشـار جامعـۀ شـیعه و 
هزاره را گردهم آورد و از مردمی منسـجم درعرصۀ ملی، منطقه‌ای 
گفـت  می‌تـوان  ترتیـب،  بدیـن  کنـد.  نمایندگـی  بین‌المللـی  و 
فراینـدی کـه 150 سـال پیـش توسـط میـر یـزدان بخش بـرای متحد 
کـردن جامعـه شـیعه و هـزاره تحـت یـک رهبر واحد شـروع شـد، در 
ایـن زمـان توسـط مـزاری تحقـق یافـت... تجربیـات گـران جدیـد، 
جامعـه هـزاره را هـم در داخـل افغانسـتان و هم در خارج هشـیارتر و 
منسـجم‌تر از گذشـته کرد... همبسـتگی واقعی هزاره‌ها در داخل 
و خـارج افغانسـتان نقـش مهمـی در تأمیـن مالـی حـزب وحـدت و 

معرفـی آن در خـارج داشـت«. )18( 
یـخ هزاره‌هـا در زمـان  بدیـن ترتیـب یکـی از برجسـته‌ترین دوران تار
رهبـری شـهید مـزاری رقـم خـورد. هـزارۀ محـروم و سـتمدیده فریـاد 
میسـر  زدن‌هـا  فریـاد  این‌گونـه  و  کـرد  عدالت‌طلبـی  خواهـی  حـق 
یـخ  تار ایـن مقطـع  کـه در  بـا اتحـاد سراسـری هزاره‌هـا  نبـود، مگـر 

کـرد. اتفـاق افتـاد و تحقـق عینـی پیـدا 

در این وحدت و همبســتگی هزاره‌های اســماعیلیه و اهل‌ســنت 
هــم ســهیم شــدند و در وادی ایــن همبســتگی از محرومیــت و 
نیــز دفــاع شــد.  یخــی ســایر ملیت‌هــای محــروم  مظلومیــت تار
صــدای عدالــت و عدالت‌خواهــی در بســتر زمــان و در جغرافیــای 
تفکــر  یشــه‌های  ر و  پایه‌هــا  و  شــد  طنین‌انــداز  افغانســتان 
ــای  ــت. از پیامده ــر گش ــم اث ک ــت و  ــر سس ــی و تحج انحصارطلب
کتمــان  یخــی، پذیرفتــه شــدن هــزارۀ  ایــن همبســتگی و اتحــاد تار
کشــور اســت و  شــده بــه حیــث یکــی از چهــار رکــن اساســی در 
ایــن دســتاورد نیــاز بــه حراســت، حفاظــت و مدیریــت قــوی در 

معــادلات سیاســی افغانســتان را دارد.
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